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هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي در شعر  افكار و انديشه

 پروين اعتصامي
 

 
 
 مژگان زارع كهن
   كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده
شعر .  پروين شاعر امروز است و شعــــر او در قالـب سنتّي و با برخي باورهاي سنتّي سروده شده است                          

هاي نااميدي سياسي روشنفكران ايراني و شرايط بد اقتصادي پس            پروين در اوضاع اجتماعي آن روزگار كه سال       
در چنين  .  ، سروده شده است   1332مرداد    28از اشغال ايران توسط متفقين و همچنين اوضاع پس از كودتاي              

اندازهاي تازه    كرد، به جانب چشم     احوالي شعر كه تا آن روزگار در مسير وقايع روز و حوادث سياسي حركت مي                
. اي، سفارشي و دستوري، تعطيل گرديد و به جاي آن شاعران به درون خود خم شدند                   شعرهاي بيانيه .  خم شد 

اگر شايد آن سالهاي نااميدي سياسي نبود، اين غليان ناگهان          .  چيزي كه تا پيش از آن زمان  برايشان ممنوع بود          
اما شاعران هنرمند و شيرين سخن اين دوره كه بار آزادي و هويت ايراني و انساني خود را                       .  آمد  بوجود نمي 
فرسايي قلم به مزدان نشست كند،        رفت تا در مرداب ابتذال قلم       كشيدند، همت كردند و شعر را كه مي         بردوش مي 

پروين از جمله شاعران اين دوره است كه در اين تحقيق سعي برآن              .  برقلل هنوز نه چندان مرتفع افتخار نشاند      
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در شعر پروين اعتصامي            است تا به اين سؤال پاسخ دهيم كه افكار و انديشه           
 .كدامند و چه نقشي اين افكار برشعر او داشته است

 
 شعر پروين، افكار و انديشه، سياسي، اقتصادي، اجتماعي  :واژگان كليدي
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 مقدمه
 آب دريا را اگر نتوان كشيد                   هم به قدرتشنگي بايد چشيد             

هـــــا ي آن     پوشيده نيست كه پهنه شعر فارسي، به ويژه شعر معاصر كه از پربارترين دوره                
خواهــد و مثال     وري در آن جگر شير مي        يي است كه غوطه      رود درياي گسترده    به شمارمي 

خطركرده در آن، كسي را مــاند كه با كشتي شكسته به دريا نشسته و اميد بــــر ساحل مراد                    
بسته، ولي نبايد مصداق و مضمون شعرفوق را از ياد برد و من بركــران بيكران اين پهن دريا                     

ي   ام در اين مقاله ابتدا به دوران زندگي پروين و تحولات زمانه              ايستاده و به اندازه توان كوشيده     
هاي سياسي،    وي كه تأثير بسيار بر ويژگي شعر او داشته پرداخته و سپس به افكار و انديشه                   

اين افكار و   .  اجتماعي و اقتصادي شعر پروين كه موضوع اصل اين مقاله است پرداخته شده است             
ي آگاه، در شعر معاصر و صاحب سبك بوده و شعرا و                   ها از برخورداري بيشترجامعه      انديشه
مضامين شعر پروين، نو    .  تواند باشد   هاي مـــوجود در شعر معاصر مي       ي جامع و كامل شيوه      نمونه

او از حقوق رنجديدگان، كشاورزان و      .  و همراه با هدف دلسوزي و مهرباني به حال بينوايان است          
توان او را سخنگوي هميشه استوار محرومان          كند تا جايي كه مي       زحمتكشان سخت دفاع مي   

در اين  .  بخش مهمي از شعر پروين در قالب قصه و مناظـــره سروده شده است                  .  دانست
ي متعالي اخلاقي و اجتماعي بيان شده، قطره و شبنم، سوزن و               ها  مناظرات كه همواره با هدف    

گيرند و حكيمانه سخن       نخ، سگ و گربه، تابه و ديگ، نخود و لوبيا، و امثال آنها، جان مي                   
. ايم  گويند، سخن از حقايـــــقي كه كمتر به آنها پرداخته، يا هرگز به آنها نيـنديشيده                     مي

ي صبح،    قطعات پروين مانند، لطف حق، كعبه، دل، گوهراشك، روح آزاد، ديده و دل، نغمه                  
سفراشك، و بسياري ديگر كه به تنهايي كافي است تا نام او را ماندگار كند، نمودار چيرگي و                      

ي   او شاعري اخلاقي است كه براي جامعه       .  ذوق سخن آفرين او برانديشه و دقايق سخن است         
ي زن در     گذشته”مـاند و با نقل       پيش آمده بود خاموش نمي    )  خود باختگي (ما تحت عنوان ترقي     

هاي اخلاقي    هاي پاك انساني و اسطوره       و نقد وضع امروزي به احياء و معرفي ارزش          “  ايران
 . پردازد مي
 

 زندگي پروين اعتصامي 
هجري   1285است در بيست و پنجم اسفند ماه        “  رخشنده”پروين اعتصامي كه نام اصلي او             

پـدرش اعتصــــامي  .  اش به تهران آمد      شمسي در تبريز متولد شد، در كودكي با خانواده            
را در  “  چاپخانه”وي اولين   .  معـروف به اعتصام الملك از نويسندگان و دانشمندان بنام ايران بود           

او بـــــانــويي  .  مادرش اختراعتصامي نام داشت   .  ي مجلس بود    تبريز بنا كرد، مدتي هم نماينده     
دار و عفيف بود، وي در پرورش احساسات لطيف و شاعرانه دختـرش نـقش                 مدبر، صبور، خانه  
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پدرش كه مردي بزرگ بود در       .  داد  مهمي داشت و به ديوان اشعار او علاقه فراواني نشان مي            
زندگي او نقش مهمي داشت، و هنگاميكه متـوجه استعـداد  دختـرش شد، به پروين در زمينه                   

بود كه اولين اشعار پروين در       “  بهار”اعتصام الملك مدير مجله بنام       .  سرايش شعـركمك كرد  
خا نـــواده ا و    .  همين مجله منتشر شد، ثمره ازدواج اعتصام الملك، چهار پسر و يك دختراست             

لاي گفت وگوهاي     اهـل مطالعه بـود و وي مطالب علمي و فـرهنگي به ويژه ادبي را ازلابــــه             
يافــت در يازده سالگي به ديوان اشعار فردوسي، نظامي، مولوي، ناصرخسرو،                   آنان در مي   

آيند،   شمار مي   آور زبان فــا رسي به      منوچهري، انوري،  فرخي كه همه از شاعران بزرگ و نام            
.  كرد  هاي يادگيري آن با اوتمرين مي       آشـنا بود و از همان كودكي پــدرش در زمينه وزن و شيوه           

داد تا بر اساس آن، شعر ديگــري بسرايد يا وزن آن را               گاهي شعـري از شاعران قديم به او مي       
اي شد كه با      ها و تلاشها زمينه     هـاي نـو بـرايــش پيدا كند، همين تمرين        تغيير دهد، و يا قافيه    

شاعران .  ترتيب قرارگيري كلمات و استفاده از آنها آشنا شود و در سرودن شعر تجربه بيانــدوزد               
و دانشمنداني مانند استاد علي اكبردهخدا، ملك الشعراي بهار، عباس اقبال آشتياني، سعيد                   
نفيسي و نصراالله تقوي از دوستان پدر پروين بودند، و بعضي از آنها در يكي از روزهاي هفته                      

هر بار كه   .  كردند  هاي مختلف ادبي بحث و گفتگو مي         شدند،  و در زمينه       درخانه او جمع مي   
پروين، در  .  كردند  دادند و او را تشويق مي       خواند،  آنها با علاقه به آن گوش مي          پروين شعري مي  

. التحصيل شد، او در تمام دوران تحصيلي، يكي از شاگردان ممتاز مدرسه بود                 سالگي، فارغ 18
البته پيش از ورود به مدرسه، معلومات زيادي داشت، او به دانستــن همه مسائل علاقه  و سعي                  

مطالعات او در اين زبان به حـدي رسيد         .  كرد، در حد توان خود از همه چيز آگاهي پيدا كند             مي
هاي پدر از     مراقبت.  سال در مدرسه قبلي خودش ادبيات فارسي و انگليسي تدريس كرد              2كه  

ي تابناك پروين از سويي، و باليــد او در فضايي كه بيشتر جايگاه اهل                   ذوق سرشار و انديشه   
ادب و سخن بود، از ديگر سو، در پرورش نبوغ  زودرس شعري وي آن چنان مـــؤثر افتاد كه                     

پروين انساني ديگر، بانـويي ديگر، شاعري ديگر با           .  در نه سالگي به سرودن شعر پرداخت         
 1“خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود      ”يي ديگر و جايي ديگر، كه           ديدگاهي ديگر، شيوه  
هاي ادب فارسي،  و از مناديــان محبت و            ترين و والاترين شكوفه     بديع”پروين، زني كه او را      

 .اند خوانده )10: 1349اسلامي ندوشن، ( “ مردمي و تقوي در عصر حاضر
گير،   پروين روحي بزرگ، همتي بلند و تحمــلي بسيار داشت، آرام و گوشـــــــــه                    

ياب و خامـــوش بود، به اين ترتيب شگــفت نيست اگر            پرمهــــر و باتقوي، انديشگـر و نكته     
 :گير بيابيم،  اما به قــول خودش ي او را خالي از نشيب و فرازهاي چشم زندگي سي و پنج ساله

 گرچه جز تلخي  از ايام نديد           هرچه خواهي سخنش شيرين است

 “راستي خاتم فيروزه بواسحاقي   خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود”:شعرازحافظ و كامل آن چنين است  -1
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 74 دانشنامه

 شروع زندگي مشترك پروين
با پسر عموي پدر خود كه رئيس شهرباني كرمانشاه بود، زندگي              1313تيرماه    19پروين در        

مشترك خود را آغاز و چهار ماه پس از ازدواج به كرمانشاه محل خدمت همسر رفت و زندگي                     
اما از آنجا كه شوهر وي با عوالم ذوقي و انديشگي پروين سخت                .  مشترك خود را آغاز نمود     

پـروين پس از دو ماه و نيم اقامت در          .  بيگانه بود، اين ازدواج ديري نپاييد و به جدايي انجاميد          
با گذشتن از كابين      1314مرداد    11خانه شوي، از كرمانشاه به تهران به منزل پدر بازگشت و در             

آور تاب آورد و تا       اين پيشامد را با خونسردي و متانتي شگـفتي        .  براي هميشه از شوي جدا شد     
ي دوره زناشويي خود فقط       درباره.  پايان عمر از آن مـاجرا سخني بر زبان نياورد و شكايتي نكرد            

 )13-15: 1382 دروديان،(. سه بيت ذيل را سروده است
 اي گل،  تو ز جمعيت گلزار، چه ديدي             جز سرزنش و بدسري خار، چـه ديـدي

 افروز تو با اين همه پرتو                جز مشتري سفله، به بازارچـه ديــدي  اي لعل دل
 رفتي به چمن، ليك قفس گشت نصيبت           غير از قفس، اي مرغ گرفتار، چه ديـدي

 )399، 398مقطعات، ( 
و عـــلت اختلاف پروين و     ”:  كند  برادر پروين، ابوالفتح اين تضاد روحي را چنين بيان مي                

ي نظا مي     ي لطيف پروين و اخلاق خشك و روحيه            همسرش، مغايرت در اخلاق و روحيه       
ي ابوالفتح    كه به گفته  “  سرور مهكامه محصص  ”خانم  )   7:  1323،    ابوالفتح اعتصامي (  .“همسرش بود 

برادر پروين، از دوستان نزديك شاعر بود و بيش از دوازده سال با هم مراوده و مكاتبه داشتند،                    
كسي كه از ادبيات بويي نبرده باشد، به نظرمن            :�نويسد  درباره جدايي پروين، از زبان او مي        

سواد قدرتمند قلدر، هم چون اربابش نه تنها چشم ديدن شعرا و ادبا را ندارد                  سواد است و بي     بي
 توانم زندگي كنم؟ است و من با چنين آدميزادي چگونه مي“ دشمن مغزها”كه 

ها، ترديد را در مورد       در همان سال  ”:  دهد كه پروين اظهار داشت      خانم محصص پس ادامه مي    
 )23:  1375 حائري،(“ .منعكس كردم“ عهد خونين”ازدواج با آقاي همايون فال در مثنوي 

 :مخصوصاٌ در بيت
 ها دوست بگفتا مغز را مگذار در پوست                نشد دشمن بدين افسانه

 جدائي پروين
برادر پروين طلاق پروين را چنيــن       .  از همسرخود طلاق گرفت      1314پروين در مرداد           

با پسرعموي پدر خود ازدواج و چهار ماه پس از عقد             1313تيرماه    19پروين در   ”:  كند  روايت مي 
اين ازدواج متناسب نبود، لذا بعد از دو ماه و نيم             .  ي شوي رفت    مزاوجت به كرمانشاه به خانه     

با گذشتن از كابين، تفريق       1314مرداد ماه     11ي شوي به منزل پدر برگشت و در           اقامت در خانه  
آوري تحمل كرد و تا پايان عمر از آن ماجرا             اين پيشامد را با متانت و خونسردي شگفت        .  نمود

ي   ظاهرا پروين در نامه     )9:  1323،    اعتصامي  ابوالفتح(“  .سخني بر زبان نياورد و شكايتي ننمود       
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خود نخواسته است، يا به اصطلاح رويش نشده است به مهكامه بنويسد كه در                    1314تيرماه  
زدن براي انجام اين كار و سرانجام          ي طلاق گرفتن است و پدر و مادرش مشغول چانه             آستانه

و شايد با پرداخت مبلغي اضافي به شوهر، خود را          “  مهرم حلال، جانم آزاد   ”پروين، عملا با گفتن     
هاي محترم و آبرومند،      زيرا در آن سالها طلاق گرفتن دختران براي خانواده         .  خلاص كرده است  

يا   28آن هم دختري كه در سن       .  هم براي دختر و هم براي پدر و مادر        .  ي سرشكستگي بود    مايه
 20در آن سالها دختران عموما در سنين كمتر از           .   ي شوهر رفته بوده است      سالگي به خانه    29

كردند و عرف، زمان ازدواج دختران را در سن بيش از بيست سال                         سالگي شوهر مي   
ي پس از     ، از گرفتاري غيرمترقبه   )1314مرداد    23(    31ي    پروين سرانجام در نامه   .  پسنديدند  نمي

) ترياكي(ازدواج خود ياد كـــــــرده و بـــــه مهكامه نوشته است شوهرش افــــــــيوني              
باري عزيزم، يك ماه پس از عزيمت بنده به كرمانشاه معلــــــوم شد كه                  ...  «:  بوده است 

بايست تمام عمر زندگي كنم مبتلا به افيون بوده است و چون ازط فوليت                 شخصي كه با او مي    
و چون  ...  ي ما از ابتلاي او به ترياك اطلاعي نداشته            در اطراف بوده، هيچيك از افراده خانواده      

آمد دلتنگ و منفجر      دانم كه گرفتار به اين بدبختي را ديگر راه نجاتي نيست، پس از اين پيش                مي
شدم و مصمم شدم كه خود را به هر زحمت و قيمتي كه باشد از اين دام بلا مستخلص                           

شود، به    پروين آرام و ساكت وقتي با چنان شوهري روبه رو مي          «حقيقت آن است كه     »  .گردانم
 .گريزد ي وي مي اي ازخانه صورت محترمانه

 
 دوران بيماري و مرگ پروين 

ابوالفتح   –، پس از كسب افتخارات فراوان و درست در زماني كه برادرش                 پروين اعتصامي      
 1320كرد، ناگهان در روز سوم فروردين           اعتصامي ديوانش را براي چاپ دوم آن حاضر مي           

اش را حصبه تشخيص داده بود، اما در مداواي او كوتاهي              بستري شد پزشك معالج او، بيماري     
نيمه .  كرد و متاسفانه زمان درمان او گذشت و شبي حال او بسيار بد شد و در بستر مرگ افتاد                     

اش را چندين بار به بالين او خواندند و حتي               پزشك خانوادگي   1320شب شانزدهم فروردين     
پروين درآغوش مادرش چشم از      ....  اش فرستادند، ولي او نيامد و        اي آماده به درخانه      كالسكه

اش در شهر قم و كنارمزار پدرش در جوار            پيكر پاك او را درآرامگاه خانوادگي      .  جهان فروبست 
پس از مرگش قطعه شعري از او يافتند كه معلوم           .  به خاك سپردند  )  س(خانم حضرت معصومه    

اين قطعه را برسنگ مزارش نقش كردند،       .  نيست در چه زماني براي سنگ مزار خود سروده بود         
 :اي از اين شعر در ذيل آمده است گزيده

 اين خاك سيهش باليــن است                        اختر چـــرخ ادب پـرويـــن است 
 هر چه خواهي سخنش شيرين است   گرچه جز تلخي ا يام نديد                          
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 صاحب آن همه گفتار امروز                         سائـل فاتحه و ياسين است 

 آدمي هرچه توانگر با شد                            چون بدين نقطه رسد مسكين است
 

 اوضاع و احوال دوران پروين
بند   ايي با فرهنگ و پاي      در خانواده )  1285(  هاي بحراني تاريخ ايران       پروين در يكي از لحظه        

هاي مردمي    ي ايران را از توده      انقلاب مشروطه كه جامعه   .  سنتهاي ديرين، تولد و پرورش يافت     
در عين حال نهضتي بود     .  گر مبدل ساخت    پذير، به ملتي پويا و بيدار و طلب   به جنب و جوش ستم

ارزش   بعضي را بي  .  هاي كهنه را غربال كرد       ي نفوذ ديگر، سنت     كه در ادبيات، مانند هر حوزه      
نمود و بعضي ديگر را پايدار يا دست كم هماهنگ با معيارهاي جديد آزادي و حرمت انساني و                    

اي در جو سياسي ايران، سرنوشت پروين          با وجود چنين سابقه   .   شرافت فرهنگي تشخيص داد   
 .هايش را بدهد پرده انديشه تنفس در فضايي آزاد نبود كه به او مجال اظهار نظرصريح و بي

بيست سال دوران خلاقيت و شاعرانه او دقيقا همان بيست سال فرمانروايي رضا شاه بود كه                  
در اين دوره سردمداران انقلاب مشروطيت يا با          .   در طي آن حق آزادي سخن پايمال گشت         

مقتضاي واقعيت سياسي جديد همرنگ شدند و با دولت جديد همكاري كردند، يا اگر به اصول                  
ي سياست و اجتماع كشور بركنار گشته          بند و وفادار ماندند، جبرا از صحنه         ديرين خويش پاي  

نشين شدند و گروهي كمتر يا به زندان رفتند يا مانند عشقي و فرخي يزدي به قتل                    گروهي خانه 
اهميت بود، براي بيان مخالفت و اعتراض          پروين كه دختر جواني گمنام و به ظاهر بي         .  رسيدند

او در شعرخويش جهاني       )374:  1370دهباشي،(  .ي خاصي را ابـــــتكاركــــــرد      خود شيوه 
اي آفريد كه در آن عناصر ستيزنده با يكديگر رمز عوامل متنازع اخلاقي و اجتماعي و                      افسانه

استفاده از سبك تمثيل، خواه طبعا با        .  سياسي كشور و زبان حال طبقات مظلوم و درمانده بود           
جويي پروين مناسبت داشت، و خواه آن را از روي ناچاري چون                  گرايي و كناره    خصال درون 

صرف نظر از خفقان حاكم بر جو سياسي         .  اي براي گريز از پنجه ستمگر قهار اختيار نمود           حيله
كشور، محيط اجتماعي ايران نيز در آن روزگار براي شكوفايي استعداد زني جوان مانند پروين كه                

: نويسد  دكترمؤيد در اين زمينه مي     .  با تربيتي سنتي بزرگ شده بود،  چندان سازگاري نداشت           
پروين را نبايد ملامت كرد كه چرا ميل خاطري به جريانهاي تاريخي زمان خود نداشته و به                    «

سنجش پروين  .   ندرت اشارتي صريح به تحولات و حوادث مهم كشور در اشعارخود آورده است             
زيستند نا    دوره سياسي بعد كه در شرايط مــطلقا متفاوتي مي        »  متعهد«با شاعران و نويسندگان     

 )375: 1370 دهباشي،(» .بجاست



 77 

 اوضاع فرهنگي وادبي ) الف 
هاي ادبي كشور به حساب       ترين دوره   بدون ترديد اين دوره از آغاز تا به امروز يكي از غني              
اند تا چند     اند يا محيط را فراهم كرده       آيد كه يا اديبان و صاحب ذوقاني از اين دوره برخاسته             مي

سال بعد شاهد شاعران و نويسندگان معروفي باشيم، آغازگر اين راه در شعر و شاعري نيماست،                 
نيما از سال   (ساله بود كه پروين بدنيا آمد و پروين در واقع دوران اوج شعري نيما را نديد                    9نيما  

ي ظهور نشاند، اما اين اشعار تا حدودي سنتي و            هاي شعري خود را به منصه       اولين تجربه   1301
به طور رسمي اشعار سنت شكن خود را           1320زيرا نيما حول و حوش سال        )  نيمه سنتي بودند  

شود با مرگ پروين، چند سالي بيشتر از دوره زندگي             عرضه كرد كه اين سال دقيقا مصادف مي        
شود كه    گرا، و گاهي سنت شكن ديده مي        نيما نيز شاعران مشروطه انقلابي، سياست مدار، سنت       

از مهم ترين آنها كه هم عرصه پروين نيز هستند، دهخدا، بهار، عشقي، عارف قزويني و فرخي                   
توان نام برد كه پروين با دهخدا و بهار از نزديك آشنا بوده و آنها با پدر پروين                         يزدي را مي  

ي بهار بر ديوان پروين و تعريف و تمجيدهاي دهخدا از               اند، و مقدمه    مراوده و معاشرت داشته   
تاباند و بر او تأثير       زا، كورسويي از نور را در دل پروين مي          پروين، در اين بحبوحه تاريك و خفقان      

زندگي كوتاه پروين هيجان و      ”:توان گفت   از اين رو به قول دهباشي مي        .  گذارد  مستقيم مي 
زمان پروين زمان دلهره و بهت       .  طوفاني است كه ازعوامل موجود عصرش ساخته شده است          

عصري است كه خودكامگي، دروغزني، هوچيگري، جهل جاي همه چيز را درايران گرفته              .  است
 )  103:  1370دهباشي،  (“ ....است، پروين نگران مردمي هيچ ندان و بدون پشتيبان است

   
 پروين و پيشنهاد دربار ) ب 

اند بخشي از آن اين است كه به او پيشنهاد            هاي مختلفي كه بر احوال پروين نوشته        در شرح       
ي ملكه باشد، يا اينكه رضاخان ابراز تمايل            شود به دربار برود و معلم خصوصي و نديمه             مي
ي ملكه كند، ولي پروين از        رضا شاه خواست كه او را نديمه      ”.  كند او را به دختري خود بپذيرد        مي

سخنان پروين به دربار رضا شاه راه       ....  ”و    )177:    1373  آژند،(  “  ....پذيرفتن اين مقام سر باز زد       
يافت و ابراز تمايل شده بود كه او را به دختري خود بپذيرد، ولي، پروين از قبول اين پيشنهاد                      

: و از قولي معتبرتر آمده است        )50:  ميخالويچ(  “  ....امتناع نمود و زندگي انفرادي را ترجيح داد           
نمود، هم در آن اوان،       ها، چندي در همانجا تدريس مي       ي مدرسه آمريكايي    پس از اتمام دوره   ....  ”

پروين شاعري بيدار و      )6:  1323،    اعتصامي  ابوالفتح(“  ...پيشنهاد ورود به دربار به او شد و نپذيرفت        
نگريسته و با شهامت و جرأتي كم نظير از همرنگ شدن با                 هشيار بوده كه باچشمان باز مي      

ي  رنگ و بوي و نقش         جماعت تن زده، و سرتسليم در برابر فشار سياسي فرود نياورده و فريفته            
دانيم دربا ر را براي معلمي ملكه نپذيرفت و اين صداقت              چنانكه مي .  و نگار ظاهري نشده است    
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هاي پرسود و مجللي را كه به آساني            م  كمياب اخلاقي را داشت كه هرگز فريفته جاذبة مقـا          

 )376: 1373 دهباشي،(. بـــدان دسترسي داشت نگشت
 

 هاي سياسي در شعر پروين افكار و انديشه
با اين كه اشعار او تاريخ       .  در اشعار پروين توجه خاصي به مسائل سياسي جامعه شده است                

اي اركان و شرايط تقريبا يكساني           مصرف ندارد، اما از آن جا كه بر هر نظام خودكامه                 
در .  گيرد  ي ستمشاهي را در بر مي       حكمفرماست، شعر او نيز با اشـارات صريح و غيرصريحي دوره      

بند و باري فساد      بخشهايي از شعر پروين به سلطه يافتن بيگانگان بر ايران، استبداد داخلي و بي              
در .  ي حاكمه اشاره شده است، و پروين بطور مبسوطي به اين ابعاد پرداخته است                حاكم بر طبقه  

پذيري و    اي با ظلم     ي مردم كه عده      العمل مثبت و منفي توده        بخشهاي ديگري به عكس    
دهند و برخي با مقاومت و افشاگري و اعتراض،           ي جولان مي    جويي خود به زورمندان اجازه      صلح

 .توان پي برد بندند، مي راه پيش روي را برستم آنان مي
ريزي به رهايي و آزادي در مقابل اسارت و بردگي مردم و               همچنين پروين به جنگ و خون      

عدالتي اجتماعي و     در شعر پروين ظلم، بي    .  پردازد  آميز و تهديدانگيز جامعه مي      نمايش جو اختناق  
ها تحميل شده است، نمود فراواني دارد كه مسبب آن گاهي                  سياسي و ناامني كه برانسان      

پروين اعتصامي علل تباهي چنين       .  وجدان ستمكار   سرنوشت است و گاهي قدرتمندان بي        
خبري و سرمستي است كه موجب تن دردادن به            اي كه همانا جهل و ناداني، غفلت، بي          جامعه
هاي سياسي دولت مردان نابكار است را بخوبي          هاي اجتماعي و سرفرود آوردن بر دسيسه        آسيب

پروين با هشدار و هشيار باش، خلق را به هشياري و اتحاد و همبستگي               .  نمايد  در شعر تبيين مي   
خورد اما او     تر شعرهايش به چشم مي       گرچه اعتقادات تقديري پروين از بيش      .  كند  دعوت مي 

هاي خويش را بردوش اهرمن و قضا         هرگز منكرتلاش نيست و كساني را كه مسئوليت بدبختي         
هاي استعماري با     چرا كه قدرت  .  نكوهد  كنند، مي   افكنند و خود راخلع سلاح قلمداد مي        و قدر مي  

ورز از برخي عقايد نادرست آنان براي رسيدن          هاي دين   پر رنگ جلوه دادن تفكرات جبري انسان      
 .كنند به آمال و آرزوهاي نامشروع خويش، سوء استفاده مي

 
 استعمار) الف 

. زندگي پروين در زماني است كه استعمار سايه شوم خود را بر روح ملتّ ايران انداخته بود                    
ايران در دوران پروين به صورت كشوري مستعمره درآمده بود و اين موضوع را كاملا در شعر او                   

 . توان يافت مي
 ي تيغ آختن است اهرمن را به هوس دست مبوس          كاندر انديشه

 » 194ط، نيكي دل، « 
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پاداشي بهتر از مرگ     )  يا نظام شاهنشاهي  (بوسي انگليس و آمريكا        خدمتگزاري و دست       
تو براي رسيدن به آرزوهايت به بندگي تن ميدهي، اما اجنبي تو را فداي               .  برايت نخواهد داشت  

ي چند بيت از سازش كاري، به           شود در يك شعر به فاصله        چطور مي .  آمال خود خواهد كرد    
 مبارزه و تسليم نشدن رسيد؟

 »اي كه چرخ همي بازي نرد           بردن اين جا همه را باختن است « 
رود اين بيت نيز به استناد ابيات ديگر، عرفاني باشد و اهرمن، شيطان               تر احتمال مي    پس بيش  

ايران زمين كه همواره درصدد فريب دادن انسان است و سرسپردگي به او در حكم زيان و                       
 .نابودي است

 عجب از گمشدگان نيست عجيب           ديـــو را ديــدن و نشناختــن است 
 »194ط، نيكي دل، « 

ي   احتمالات بيت قبل درباره   .  ديو همان اهرمن است و گمشدگان، دست بوسان هوس بازند           
 .اين بيت نيز صادق است

 
 خودكامگي ) ب 
استبداد و خودكامگي يكي ديگر از مسائل و موضوعات سياسي دوران پروين است كه وي                      

اين بعد را بخوبي در شعرخود تبيين نموده، بعنوان مثال او درخصوص خود كامگي و ديكتاتوري                 
 :گويد رژيم حاكم چنين مي

 هاست كه با گله آشنا ست ما را به رخت و چوب شباني فريفته ست       اين گرگ سال          
 »180ط، اشك يتيم، « 

 چمن چگونه رهد زآفت دي وبهمن           صباچه چاره كند باد مهرگاني را            
 »ط، بهاي جواني« 

 سرميفراز نـــزد شبر و دهـر             كه بسي قامت ازجفاش دوتاست                   
 » 189ط، كمان قضا، « 

 شب شد و مرد رفوگر ناله كرد           كاي خوش آن چشمي كه گرم خفتن است        
 »195ط، نغمه ي رفوگر، « 

نالند و برحال كساني كه        ي زحمتكش جامعه مي     تيرگي و ظلم واستبداد بالاگرفته و طبقه            
 .خورند كنند، غبطه مي اند و در آسايش زندگي مي مرفه

 
 فساد زمامداران )  ج  

فساد زمامداران، ديگرموضوع زمانه پروين است كه او را سخت آزرده خاطر نمود و در                           
 .كند اشعارخود اين موضوع را چنين بيان مي
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 صد جور ديدم از سگ و دربان به درگهت         جزسفله و بخيل در اين بارگاه نيست

 »218ط، شكايت پيرزن، « 
 اگركه بد منشي را كشند بر سردار                 به جاي او ننشيند به زور از او بتري

 »279ط، مناظره، « 
 دزد اگر شب گرم يغما كردن است                دزدي حكام روز روشن است

 » 331ث، د زد وقاضي، « 
 بايد حد زند هشيار مردم مـست را : گفت 

 .....جا كسي هشيارنيست  هشياري بيار اين: گفت                                                        
 نزد يك است والي را سراي آن جا شويم: گفت

 ي خمارنيست  والي ازكجا درخانه: گفت                                                              
 »209ط، مست وهشيار، « 

از قاضي خفته گرفته تا والي       (ي كارگران آن      فساد جامعه آن قدر بالا گرفته كه دامن همه          
قاضي و والي و داروغه و محتسب كارگزاران بلند         .  را فراگرفته است  )  خوار  مست و محتسب رشوه   

 . گيرشان شده ي دولت هستند كه فساد عمومي دامن پايه تا دون پايه
      

 عوامفريبي ) د 
هاي اصلي اين حكومتها و         در حكومتهاي خودكامه عوامفريبي بعنوان يكي از شاخصه                
در دوران  .  كردند  كننده اين نوع حكومتها از اين ابزار در استمرار حكومت خود استفاده مي                 تباه

پروين عوامفريبي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات حكومت بوده كه پروين به خوبي خروش               
 :كشد بر مي

 ست                    اين گرگ سالهاست كه با گله آشناست ما را به رخت و چوب شباني فريفته
 »180ط، اشك يتيم، « 

 اي بسا رهنمـا كه راهزن است                          اي بسا رنگ خوش كه جان فرساست
 »189ط، كمان قضا، « 

 راســــــتي آموز، بسي جو فروش                   هست دراين كوي، كه گند م نمــا ست
 آن كه سحرحامي شرع اســـــت و دين           اشــــــــك يتيما نش گه شب غذا ست

 خون بســـــــي پيرزنا ن خــورده است           آن كه به چشم من وتـــــــو پارسا ست 
 »183ط، صاعقه ي ما ستم اغنياست، « 

 ي خمـــارنيست والي از كجا در خانه: نزديك است والي را سراي آنجا شويم       گفت : گفت 
 »209ط، مست وهشيار،« 

 آن پارسا كه ده خرد و ملك رهزن است                    آن پادشا كه مال رعيت خورد گداست 
 »180ط، اشك يتيم، « 
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 نماي جــــــــــــــو فروش      با رداي عجب عــــــيب خود مــــــپوش ديگراي گندم
 دردل ما حرص،  آلايش فـــــــــــزود          نيت پاكـــــــــــــا ن چرا آلوده بود؟

 »330ث، دزد وقاضي، « 
 !كند مردارخواري چون غراب اي رنجبر داند زهرآلودگي             مي آن كه خود را پاك مي

 »162غ، اي رنجبر، « 
 هاي اجتماعي در شعر پروين افكار و انديشه

 ظلم و ستم ) الف
كند تأثيري مستقيم بر افكار، انديشه و رفتار او خواهد             اجتماعي كه انسان در آن زندگي مي           

داشت و هنرمنـــد با چشماني بازتر از ديگر افراد عادي، به مسائل حول و حوش خود دقت                      
كند؛ شاعران نيز از اين تأثير بركنار          كرده، ارتباطي تنگاتنگ با يك يك آن مسائل برقرار مي           

نمانده، با طبعي لطيف، روحي حساس و بصيرتي مشرف برمسائل جامعه، مشكلات آن را در                   
عدالتي، فقر، اختلاف طبقاتي،      كشند و از بي     لفافه طنز و انتقاد و درقالب انواع شعر به تصوير مي           

اي برعهده    پروين در بيان اين مسائل، سهم عمده        .  گويند  سخن مي ....  خواري و   دزدي، رشوه 
. هاي زيبا، نكات مهمي را به شعر درآورده است           گرفته و با اشارات و تلميحات در قالب مناظره         

واختلاف طبقاتي جامعه است در مناظره ميان       »  فقر«ي اجتماعي در ديوان او        ترين مسئله   مهم
علت سرخي خون   .  دهد  ي طبقات اجتماعي را نشان مي        دو قطره خون نهايت اختلاف و فاصله       

 :فرمانرواي تاجور و خاركن را چنين بيان كرده است
 ناب سرخ رنگ شدي      تو از فروغ مي 

 )13/262( من از نكوهش خاري و سوزش جگري                                                   
 :دارويي و نبودن طبيب را چنين سروده است فقراجتماعي و بي» بي پدر«ي  در قطعه

 خست بر سر خاك پدر دختركـــــــــــي           صورت و سينه به ناخـــن مي
 پيـــوست  كاش روحـــم به پـــدر مي كه نه پيـــــوند و نـــه مادر دارم          

 مرد و از رنـــــــج تهــيدستي  رست  ام بهر پـــــدر نيست كــه او         گريه
 دام بر هر طرف انداخت گســـست   اندريم بخت         زان كنم گريه كـــــه

 هيچ ماهـــــيش نيــفتاد به شســت  شصت سال آفت ايــــــن دريا ديد        
 و ندرين كـــــــــوي سه داروگر هست  پــدرم مـــرد ز بي دارويـــــــــي        
 كه طبيـــــــبش به بالين ننــشست  دل مسكينم ازين غم بگـــــداخت        
 )1/129 -8( تا مرا د يــــــد د ر خـــــــانه ببست   سوي همــــــــسايه پي نان رفتم      

اندوه «،  »شكايت پيرزن «هاي ديگر در اين مورد اشعاري است به نامهاي                   و مثال      
ي   نغمه«و  »  قلب مجروح «،  »خاطر خشنود «،  »طفل يتيم «،  »تهيدست«و  »  فقـــــــــر

كه شاعراين اشعار را در قالب حكايتهاي غمگين در بيان واقعيات و تجربيات قابل              »  خوشه چين 
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در شعرهاي پروين تقريبا همه جا زور و اجحاف و             .  لمس هر انساني و دلسوز درآورده است        

شود، خواه اين كس سلطان باشد، خواه اغنيا، خواه            ستمگري، از سوي هركس باشد، كوبيده مي      
بابايي، (  .گيرد  او مايه مي  ...  اين مهاجمه با ستم از خصلت اجتماعي         ....  ، خواه روحاني    ...قاضي  
1368 :47( 

 شكستم و نشـــد آگاه باغبان قضا        نخوانده بود مگر درس باغباني را
 »175ط، بهاي جواني، « 

 ي ما ستم اغــــــنياست گفت چنين كاي پدر نيـــــــك راي     صاعقه              
 »183ط، صاعقه ي ماستم اغنياست، « 

كند كه بين طبقه ي بهره         مد لونگ از اين سخنان نظرگاه اجتماعي پروين را استنباط مي             
جلالي پندري،  (.جوي وكامياب با طبقه ي محروم هماهنگي وهم گامي صورت پذ يرنيست                 

شايد اگرپروين، همچون فرخي يزدي ويا ميرزاده ي عشقي، بي پرده وبا دادن                    )82:  1370
كرد، به همان سرنوشتي      آدرس هاي مشخص، به دستگاه فاسد حكومت رضا شاهي حمله مي            

هاي مختلف،    تواند به گونه    شعر او مي  .  آمد كه آنها آمدند، ليكن پروين چنين نكرد           گرفتار مي 
هاي مختلف آن چنان باز نيست كه بتواند            اما بايد گفت كه اين گونه       .  تعبير يا دريافت شود    

وزيري نسب،  (  .  قاطعانه، حكومتيان را متقاعد كند كه شعر مورد اشاره، عليه آنان گفته شده است              
1374 :22( 

 ي ايشان گواست ي آلوده اند و به آلودگـــي            پنجه لاشه خوران
 خون بسي پير زنان خورده است           آن كه به چشم من و تو پارساست

 »185ط، صاعقه ي ما ستم اغنيا ست، « 
 ازحقوق پايمال خويشتن كن پرسشي       
 !...ترسي زهرخان و جناب اي رنجبر چند مي                                                  

 هرچه بنويسند حكام اندرين محضر رواست  
 !.....كس نخواهد خواستن ز ايشان حساب اي رنجبر                               

 »163غ، اي رنجبر، « 
 جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست: روي     گفت مستي، زان سبب افتان و خيزان مي: گفت

 »209ط، مست وهوشيار، « 
ثروتمندان و زورمندان اجتماع تأكيد دارند      .  ناهموار بودن راه شايد كنايه از ظلم و بيداد باشد           

خبري نگه دارند تا به اهداف سياسي و اقتصادي خود نائل شوند، چون               كه مردم را در جهل و بي      
پس از ديرباز    .  شود براي ستاندن آن قيام خواهند كرد           اگر مردم بدانند حقشان پايمال مي       

پرستي را ترويج دادند و به اين عقيده كه هركس سرنوشت محتومي دارد كه خدا برايش                    خرافه
رقم زده دامن زدند تاكسي خيال سرپيچي از دستورات خدا و به تبع او، خودشان را به ذهن خود                    

 .راه ندهد
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 ي چــــرخ      گر زامـــــروز بگــــذرد فـــرداســـت هرگز ايمن مشـو كه حمله
 »189ط، كمان قضا، « 

 هرچه من گردن نهادم، چرخ زد           خون من ايــــام را بـــــرگردن است
 »195ط، نغمه ي رفوگر، « 

 ....نان نخـــوردن بهتر از خون خــــوردن است من به صد خونابه يك نان يافتم         
 ايــن ســـزاي بــــرد بــاري كـــــردن است      تر كنــد       بر ستمكاران ستم كم

 »195ط، نغمه ي رفوگر، « 
 ي نيك و بــد كارهاست دور جهان خوني خون خــوارهـاســت        محكمه

 »397مقطعات،  «
 عدالتي اجتماعي بي) ب 
عدالتي كه شاخصه حكومتهاي ديكتاتوري است او         عدالت همواره از آرزوهاي پروين بوده و بي          

 :گويد را سخت آزرده و در اين خصوص چنين مي
 .....كارگر هر كه هست محـــترم است         هركسي درد يارخويش كسي ست            
ــرِ مگـــسي ست              هــر پـري را هواي پـــروازي ست        گـــر پـرِ باز و گر پـ

 »199ط، با زي زندگي، « 
 انـــديشه زين سپاه كنند  به لشكرخرد و رأي و عدل و علم گراي       سپاه اهـــرمن           

 »237نامه به نوشيروان،  ط،«      
 در تو تنها عشــق و مهــرمــا دري ست        شيوة مــا عــدل و بنده پروري ست           

 »338ط، لطف حق، « 
 ما بكـــنديم از خيــا نت كار، پوست         خواه دشمن بود خائن، خواه دوست

 »361ث، گلة بي جا، « 
 هاست هــاست         به هر خــوان سعادت ميهمـــان مــرا در بارگاه عــد ل خــوان

 »370ث، سعي وعمل، « 
آيا براي ساختن   .  عدالتي تقدير است    اعتراضي در برابر اين بي      پروين معتقد به سكوت و بي             

آينده و سرنوشتي بهتــر نبايد تلاش كرد؟ آيا به صرف زورمند بودن، هر فرماندهي حكم صادر                 
 بايد سر تسليم در مقابلــش فرود آورد؟) درست يا خطا(كرد 

 بهل  صباغ گيتي را كه در يك خم زند آخر         سپيد و زرد و مشكين  و كبود و ارغواني را
 »177ط، گلي درباغ جان، « 

 ستــاني نيست به خلق داد سرافــرازي و مــرا خواري        كه درخـورِ تو ازين به كه مي
 »221ط، روح آزرده، « 

درست است كه   .  هاي اجتماعي است    گر همة نابرابري    صاعقة ما ستم اغنياست تو صيف             
برد و در اين افشاگري، به دليل           دار اسم نمي    پروين در اشعارش، از حوادث مشخص و مرجع         

مرجعي،   كند؛ اما با اين وجود، در همــان بي         اختناق بسيارخشنِ حاكم، جانب احتياط را رعايت مي       
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شعر مورد نظر، نفرت او را نسبت به زورمداران و            .  كشد  پرده از چهرة ناشايستگان زمان بر مي       

) 16:  1374وزيري نسب،     (.دهد  محبت و عشق او را نسبت به مردم شريف و زحمتكش، نشان مي             
 گرحـــق آنهاست حق ما كجاست دولت و آسايش و اقـــبال و جــاه           

 آنچه كه ما راست، همين بورياســت   زين همه گنج و زر و ملك جهان                
 ستــاني كنند           از چه به يـــك كلبـــه تو را اكتفاست از چه شــهان مـــلك    

 عدل، چه افتاد كه منســوخ شــد                رحمت و انـــصاف چـرا كـــيمياست
 »183ط، صاعقه ي ما ستم اغنيا ست،« 

 هاي اقتصادي در شعر پروين افكار و انديشه
ست كه حاصل جهل، كم        ها  ماندگيِ و مانع پيشرفت ملت       فقر يكي از عوامل عمده عقب           

اند كه تــودة مــردم را در          زورمداران هــمواره كوشيده  .  سوادي اجتماع است    فرهنگي و بي  
نارسايي مادي قرار دهند تا فكر تهية نان شب و وسايل اولية زندگي، آنان را از انديشيدن دربارة                   

“ ويكتورهوگو”پروين همچون     .  هاي بــهبود آينده بــاز دارد         شان و راه      ســـرنوشــت
كند كه انسان گرسنه و محروم از حداقــــل شرايط زيـــــستي، نه تنها               ثابت مي “  بينوايان”در

 )24-25:  1377ياحقي،  (.  آيد  ايــــمان ندارد، بلكه از عهـدة هيچ كار مفيدي در جامعه برنمي            
گرايي و تجملات و       بحث وابستگي اقتصادي كشور به ديگر ممالك و علل آن كه مصرف                

. توان در شعر پروين يافت      زيستي را مي    ظاهرآرايي است اشاره شده و براي كسب استقلال، ساده        
هاي حرام مال     هاي ارتزاق از راه حلال پرداخته و همچنين روش            همچنين پروين به بيان راه     
 .توان يافت اش وجود دارد را بخوبي مي اندوزي كه متأسفانه در جامعه

در اين بعد به لحاظ و عوامل ناتوان شدن فرودستان، و فساد اداري و مالي، و ديگر                           
هاي ثروت اندوزي كه نتيجة  باور قانع بودن فرودستان و سوء استفادة فرادستان است                     روش

ثبات و در نهايت متلاشي        پرداخته و دربارة آن چه نظام اقتصادي اجتماع را فاسد، متشنجّ، بي             
 .سازد بحث نموده است مي

 ......به من جواني خود رابه سيم وزر بفروش           كه زر وسيم، كليد است كامراني را
 ست كس جواني را به سيم زر نخريده  دار، كــاندرين بازار          تو زر وسيم نگه

 »175ط، بهاي جواني، « 
 فقر و تنگدستي ) الف

هاي پروين فقر و تنگدستي است كه اين تأثيــر بسزائي درافكار و                يكي ديگر از دغدغه           
بعنوان .  هاي شعراو داشته است و تأثير مسائل اقتصادي بر شعر او بخوبي نمايان است                  انديشه
 :مثال

 كنم       با من آن جا بـخت بدهم مسكــن است من به هــرجا يي كــه مسكــن مي          
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 صحبت من بـــا نــخ و با سوزن است چه شب و روزي مرا؟ چون روز و شب             
 خــانة د رويـش از دزد ايــــمـن است  اي     نــه دم ودودي نـــه ســـود و مـــايه
 جا معـدن است دانستم اين ست          من نمي دل زخــون يــا قـوت احـمر سـاختـــه

 است 1اي دارم كــه چون پرويزن جامه ها كردم رفو امــا بـــه تـــــن               جـا مـه
 بـس كه سختي ديـد امروز آهن است  آنچه روزي د ر تنـم دل داشت نام                

 ايـن نخستـين مبحــث ناديـــدن است   هرچــه امشب دوختم بشكافتم              
 »195نغمة رفوگر،  ط،«  

اين /  هرچه امشب دوختم بشكــافتم       «كند    ها، امشب درد دل مي        رفوگر پس از سال     
دهــــد و حالا كه با كــــد        اش مي   كه خبر از ناتواني و پيري     »  نخستين مبحث ناديدن است   

ه   تواند امرار معـــاش كنـــد، از فــقــر و تـــرس از آ يند              يــميـن و عـــرق جـبيــن نمي    
 .يد نمـا شـكايت مي

 ارزش مـــــن پــــاره دوزي بـود و بس           ايـن چــنين ارزش به هيچ ارزيدن اســـت 
 ايــــن همه جــان كــندن و سوزن زدن           گور خود بـا نوك سوزن كــندن اســــت 

 ستي دشمــن  است د تـــــر دارم زدوست        دوست وقت تنگ دشـــــمنا ن را دوست
 ســـرهـــزاران درد ســـر دارد سراست             تن دو صد تـوش و نـوا خواهد تـن است

 دستمزد دست لرزان مـــن است      ســوزنش صـد نيش زد، اين خيرگي   
 شب شـد و مـــرد رفـــوگرنــاله كـرد              كاي خوش آن چشمي كـه گرم خفتن است

 خوردن است 2نان نخـوردن بهتر از خون    مـن بـه صـد خونا به يك نـان يافتم            
 كشتم ادبــار است و فقرم خرمن است     نـيست جز موي ســپيدم حاصلي            

 »183ط، صاعقة ما ستم اغنيا ست، « 
 وابستگي اقتصادي و استقلال مادي) ب 
باشد را    موضوعات ا قتـــصادي دوران پروين، كه وابستگي كشور به نفت و خارج مي                       
 .توان در شعر او يافت مي

 وقـت حاصل خرمن خـود را به دامن دا شتـن  زنجبر بــود ن ولي در كشتزا ر خــويشتن 
 شامگاهان در تنور خـويشـتن نان داشتـن روز را با كشت و زرع و شخم آوردن به شب  

 »168و166غ، باغ آرزوها، « 
 ....ست يا كه گران چـو بگـرويـم به كرباس خـود چه غم داريم    كـه حـلّــة حـلب ارزان شده

 تـر بـود خـُلقـا ن  هــزار بـــار بـرازنــده  ا ز آن حـرير كه بـيگا نه بـود نسـاّجش
 »268و267ط، فرشتة انس، « 

اوريانا فالاچي دربارة جنبش زنان ايران در دورة پروين هــم زمان با             “  جنس ضعيف ”يادآور   
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پروين به تــبليغ صنايع داخلي و جاي گزيني آنهــا با             .  تمهيدات ايندرا گاندي در هند است      

 .پردازد محصولات خارجي در جهت استقلال مادي و ملـّّي مي
 گرا  جامعه مصرف) ج

در جوامع ديكتاتوري و استبدادي توليد معـنا ندارد و دولت بعنوان يك دولت رانتير يعني                    
نمايد، كه پروين به خوبي به اين موضوع آگاه است             فروش نـفـت و تأمـيـن مايحتاج اكـتفا مي      
 .پردازد و در فرشتة انس به اين موضوع چنين مي

 مـرجان  1به گـوشـوا ره و طـوق و به يارة   شمرد به بانو است كه خود را بزرگ مي
 كـه حلـّـة حـلب ارزان شدست يا كه گـران  چو بگـرويم به كرباس خود چه غـم داريم 

 كه نرخ جامة بهمان چه بود و كفش فـلان همـيشه فـرصت ما صرف شد درا يـن معني 
 تــر بـود خُـلقـان  هـزار با ر برازنــده           ا ز آن حـريـر كـه بـيگانه بود  نساجش 

 »266ط، فرشتة انس، « 
 پرستي  تجمل) د 

خـلــدون در مقـدمه     ا بن .  هاي دولـتهاي خودكامه است     پرستي هم از شا خـص       تجمل       
داند   پرستي را عامل سقوط دولت مي       كتاب خود دربحث مربوط به ظهور و سقوط دولتها تجمل          

كه پروين هم بخوبي به اين موضوع آگاه است و در اشعار خود دربارة اين موضوع چنين                         
 :  گويد مي

 ام از حريـرِ گـلنار ا ست پرده    نقـش بام و درم زسيم و زر است
 پرد ة اطـــلسم به بـازارا ســت   قـفل سيمـم به نزد سيــمگـر است 

 »181ط، پايه وديوار، « 
 هاي پرنياني را زجسم آويختم اين پرده  به جاي پردة تقـوي كه عـيب جان بپوشا ند 

 »178ط، گلي درباغ جان، « 
 اين ريب و رنگ را نتوان گـفت دلـربـاست  اين خط و خال را نتوان گفت دلكش است 

 »191ط، عيب جو، « 
 نـه آن كـه هيـچ نيرزد اگر شود عريان   اي پـوشد ست زنده كـه از فضل جامه كسي

 كه نرخ جامة بهمان چه بـود و كفش فلان   هميشه فرصت ما صرف شد در ايـن معـني 
 بـه هر كنار گشوديم بهـرتن دكاّن   قماش دكَة جـان را بـه عجــب پوشانديم 

 به گوشواره و طوق و بـه يارة مـرجان   شمرد نــه بانـو اسـت كه خـود را بـزرگ مي
 ز زنگ جامة زربفت و زيور رخشان؟ چو آب و رنگ فضليت به چهـرنيست چه سود

 »266ط، فرشتة انس، « 
كند، تجملات و زيورآلات زندگي را نشانة بـزرگي و            پروين با آن كه در رفاه مالي زندگي مي            

داند و تعالي روح انسان را در داشــــتن سيم و زر و پـوشيدن جـــامة زربفت                 فخر فروشي نـمي  
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نكتة قـابل توجه اين است كه مـظاهر ظاهـرآرايي در          .  دانــد  هاي پرنياني نمي    و آويختن پرده  
 .هاي نفــــيس است قـــيمت و پرده هاي گران شعـــر پـــرويـــن اغـــلب لباس و پارچه

 بـه تــنوري كه نديدست كسي نانش  چه همي هيمه برافروزي و نان بندي؟ 
 چه بري رنـج پي وصـلـة پـالانش    خرلنگ تو زبس باركشيدن مرد 

 »107، ]گنج هستي[ق، « 
 زائي  اشتغال) ه 

حضور بيگانگان و اشغال ايران توسط آنها پيامدهاي ناگواري بهمراه داشت از جمله                           
بيكاري كه يكي از موضوعات دردآور دوران پروين است، او همواره در اشعار خود اين موضوع را                  

 :بعنوان مثال. كند به شايستگي تبيين مي
 خــرمّي مزرعه ز آب و هواست  ست  كشت كن آن جا كه نسيم و نَمي

 »183ط، صاعقة ما ستم اغنياست، « 
 .دهد پدر، همة رموز كشاورزي را براي پسرش توضيح مي

 روز و شـب ايـن طفـل بـه نشــو و نماست  دانـه چـو طفلي ست در آغـوش خـاك 
 »183ط، صاعقة ما ستم اغنياست، « 

 .دهـــد پدر در اين چــند بيــت اطـلاعات مــفيدي دربـارة كشت و زرع بـــه پـــسرش مي
 

  موروثي بودن حرفه) ح 
موروثي بــودن حرفه در كشورهاي جهــان سوم  و كشور عقـــب مانـده وجـود داشته و                      

در ايران هم بواسطة ساختارهاي اجتماعي آن زمان موروثي بودن حرفه هم از ساختارهاي                    
دهـد و دراشعـارخـود     اجتماعي و فرهنگي بود كـه پـرويـن بـه خـوبـي آن را تـشخيـص مي             

 .پـردازد بـه ا يـن مـوضـوع مي
 :بعنوان مثال

 كـاي پـسر ايـن پـيشه، پـس از مـن تـو راست  بـرزگـري پـند بـه فـرزنـد  داد 
 »183ط، صاعقة ما ستم اغنياست، « 

كردنـد، ورود از يـك       عـلاوه بـرايـن كـه معمـولا ٌپـسران، شـغـل پـدران را دنبـال مي             
 .رسـيد اي ديـگـر، بعـيد بـه نــظـر مي حـرفـه بـه حـرفـة ديـگـر مـخصوصاً از طبقـه

  
 گيري نتيجه

در تاريخ ادب شعر معاصر، پروين در ميان زنان سخنور، شاعري يگانه است و پايگاه وي در                   
حيطة شعر پروين گسترة مواجي است كه در آن هيچ چيز            .  شعر از بسياري از مردان والاتر است      

صدا و ايستا نيست و هنر غيرقابل انكار پروين سخن گفتن و تكلمّ نمودن از زبان                 و هيچ كس بي
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مند به مكالمه     انداز دوست هدفدار و جهت      هر چه دررپيرامون و چشم    .  تر عناصر هستي است     بيش

اي طنز و جد به شكل سمبل و           ها در تمامي مناظرات او به گونه         اند وتمام اين خطاب     مشغول
توان تشبيه به     هاست كه ديوان پروين را مي        صريح پخش و منتشر است و با وجود اين نمونه           

ساز با زمان و سازگار       پروين هم .  شود  جنگلي سبز نمود كه در چهارسو به مرزهاي صدا منتهي مي       
هاي ملّي و قومي و خصوصيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي                   با خصلت 

مردمش شايد تنها شاعري است كه شعرش هرگز با مردم قطع رابطه نداشته و با آنها زندگي                     
كرده و به مردم جوهرة زندگي را دست مايه داده است و درعين حال كه شعرش عامي و                         
. فرودست نيست، قشرعوام و مكتب نديده اين سرزمين را نيز صميمانه با خود هم گام دارد                     

كند كه انسان گرسنه و محروم از حداقل            پروين همچون ويكتور هوگو در بينوايان ثابت مي         
بحث .  آيد  شرايط زيستي، نه تنها ايمان ندارد، بلكه از عهدة هيچ كارمفيدي در جامعه بر نمي                  

گرايي و تجملات و      وابستگي اقتصادي، سياسي كشور به ديگر ممالك و علل آن كه مصرف              
. توان در شعر او يافت       زيستي را مي    ظاهرآرايي است اشاره شده و براي كسب استقلال، ساده          

در شعرهاي پروين   .  مهمترين مسئلة اجتماعي در ديوان او فقر و اختلاف طبقاتي جامعه است              
شود، خواه اين كس      تقريبا همه جا زور و اجحاف و ستمگري، ازسوي هركس باشد، كوبيده مي              

سلطان باشد، خواه اغنيا، خواه قاضي، خواه روحاني، اين مهاجمه با ستم از خصلت اجتماعي او                   
هاي حكومتهاي ديكتاتوري است       عدالتي يكي از شاخصه      از اين روست كه بي     .  گيرد  مايه مي 

پروين در مسائل مربوط به اقتصاد به لحاظ و عوامل ناتوان شدن                .  دهد  سخت او را رنج مي     
اندوزي كه نتيجة باور قانع بودن          هاي ثروت   فرودستان، و فساد اداري و مالي، و ديگر روش           

فرودستان و سوء استفاده فرادستان است پرداخته و دربارة آن چه نظام اقتصادي اجتماع را فاسد،                
توان نتيجه گـرفـت كه      از ايـنرو مي  .  سازد بحث نموده است     ثبات و در نهايت متلاشي مي        بي

ابعـاد سياسي، اجتمـاعي و اقـتصادي تـأثيـر بـسزائـي در شعر پروين داشته و او بخوبي به                    
مسائـل و مـوضوعـات پـيرامون خـود آگـاه بـوده و بـه همـين جـهت او را شاعراجتماعي                   

 “.شعر او شيرين و زبان معاصر است”الشعراي بهار  دانند و به قول ملك مي
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